
رو
 روى درخت نشسته بود. قوقولى قوقو آواز مى خواند.

  صداى   را شنيد . گفت: «بهَ بهَ، چه صداى خوش مزه اى!»  بعد 

هم دويد تا به درخت رسيد.   را ديد و گفت: «چه صداى خوبي دارى! بيا 

پايين تا صدايت را بهتر بشنوم.» 

   گفت: «من گول تو را نمي خورم، اى   حُقّه باز!»  

امّا  ، حرف هاى   را نفهميد. چون زبانِ   را بلد نبود.  

  ، زود  را صدا كرد.  زبان   را بلد بود. دويد و دويد،  

به   رسيد و واق واق كرد.

   داد زد: «واى چه صداى بد مزه اى!»  
بعد هم پا گذاشت به فرار. رفت و ديگر برنگشت.
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